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Abstract
One of the theories of translation is the theory of Vinay and Darbelnet. These 
two French theorists, citing their contrastive studies of French and Englishi 
in the " Comparative Stylistics of French and English; A methodology for 
translation", have introduced models for translating texts that translators of 
other languages can also benefit from. Quran translators are not exempt from 
this rule. Vinay and Darbelnet, in their book, propose two groups of direct 
and indirect strategies for translation, each of which has several methods. 
The direct strategy encompasses techniques of borrowing, claque, and literal 
translation, and transposition, modulation, equivalence, and adaptation are 
techniques of the indirect strategy. The last two techniques, especially adapta-
tion, are related to the important category of a society's culture; therefore, the 
quality of their use by translators is very important. The present study based 
on the theory of "comparative stylistics" of Vinay and Darbelnet addresses 
how these two techniques are used in the translations of Salehi-Najafabadi, 
Zamani, and Koosha using descriptive-analytical and contrastive methods, 
while investigating examples of them in the three aforementioned transla-
tions. The purpose of this study is to identify the Quranic equivalences and 
adaptations and the quality of their use in the above translations. The results 
suggest that firstly, all the three translators have not completely changed the 
vocabulary and structure of the Quran in using the technique of equivalence 
in some verses. Secondly, in some cases, different equivalents of the same 
term have been provided by three translators. Thirdly, in translations of the 
three translators, the technique of adaptation is often used in singular words 
(not combinations and sentences) which are culture-based.
Keywords: Holy Quran, comparative stylistics, Vinay and Darbelnet's 
theory, equivalence, adaptation.
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تبیین کارآمدیِ تکنیک های تعادل و همانندسازی در ترجمه  ی 
قرآن کریم براساس »سبک  شناسی تطبیقی« وینه و داربلنه

 )موردپژوهیِ مقابله ای؛ ترجمه های نعمت الله صالحی نجف آبادی، کریم زمانی و 
محمدعلی کوشا(

)تاریخ دریافت: 1402/08/14 تاریخ پذیرش: 1402/10/26(

رضا پاشازاده1
صدیقه زودرنج2
علی سعیداوی3

چکیده
یکی از نظریه های کلاســیک ترجمــه، نظریه ی وینه و داربلنه اســت. این دو نظریه پرداز 
فرانســوی با استناد به بررســی های مقابله ای خود از زبان های فرانسه و انگلیسی در کتاب 
»سبک شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی برای ترجمه«، الگوهایی را برای ترجمه ی 
متون معرفی  کرده اند که مترجمان دیگر زبان ها نیز از آن ها بهره مند می شوند. مترجمان قرآن 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وینه و داربلنه در کتاب خود دو گروه استراتژی مستقیم و 
غیرمســتقیم را مطرح می کنند که هر یک دارای چند روش است. استراتژی مستقیم شامل 
مؤلفه های قرض گیری، گرته برداری و ترجمه ی تحت اللفظی است و استراتژی غیرمستقیم 
مؤلفه های جابه جایی، تغییر بیان، تعادل و همانندســازی را شامل می شود. دو مؤلفه ی اخیر 
بویژه همانندسازی با مقوله ی مهم فرهنگ یک جامعه مرتبط است؛ لذا کیفیت کاربست آنها 
توسط مترجمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفیـ تحلیلی و 
مقابله ای و براساس نظریه »سبک شناسی تطبیقی وینه و داربلنه« ضمن تبیین دو مؤلفه ی 
تعادل و همانندسازی و بررسی نمونه هایی از آن ها در ترجمه های صالحی نجف آبادی، زمانی 
و کوشــا به نحوه ی کاربســت آنها در ترجمه های سه مترجم یادشــده پرداخته است. هدف 
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این پژوهش شناســایی معادل یابی ها و همانندسازی های قرآنی و کیفیت به کارگیری آنها 
در ترجمه های فوق اســت. نتایج حاکی از  آن است که هر سه مترجم، اولًا در به کارگیری 
مؤلفــه ی تعادل )معادل یابی( در برخی آیات، واژگان و ســاختار متن قــرآن را کاملًا تغییر 
نداده اند. ثانیاً در برخی موارد، معادل یابی های متفاوت از یک اصطلاح از ســوی سه مترجم 
ارائه شده است. ثالثاً مؤلفه ی همانندسازی در ترجمه های مورد بحث غالباً در واژه های مفرد 

)نه ترکیبات و جمله ها( که فرهنگ بنیادند، کاربرد دارد.
واژگان کلیــدی: قرآن کریم، سبک شناســی تطبیقــی، نظریه وینــه و داربلنه، تعادل، 

همانندسازی

1. مقدمه
    با توجه به این که قرآن کریم، متنی است با ساختارها و روش های بیانی ادبی فراوان، از 
این حیث متنی توصیفی محسوب می شود که مترجمین باید با اشراف کامل به قواعد زبانی 
و لغوی متن مبدأ، در انتقال معنا یا تأثیر بر مخاطب اهتمام ویژه ای داشــته باشند. )فرحزاد، 
1390: 30-29( به بیان دیگر قرآن معجزه ی جاویدان الهی اســت؛ معجزه از این لحاظ که 
عــلاوه بر اینکه ویژگی هــای خاص زبانی، ادبی و بلاغی را در خــود جای داده، مضامین 
موردنظر خداوند را نیز ضمن رعایت همین ویژگی ها، ابلاغ نموده اســت. ترجمه ی متنی با 
ویژگی های یادشده، مترجم  را با چالش های زیادی مواجه می سازد. نکته ی مهم در این میان 
این اســت که اشــراف به قواعد زبانی و لغوی متن مبدأ )قرآن کریم( به عنوان اصل اساسی 
برای مترجم لازم است امّا کافی نیست؛ بدین صورت که ترجمه ای که مترجم ارائه می دهد، 
هرچند که با تسلط و اشراف همه جانبه به ساختارهای زبانی و لغوی  دو زبان مبدأ و مقصد 
صورت پذیرد، باید با ابزارها و ســازوکارهای اثبات شده ی علمی مورد نقد و اعتبار سنجی 
قرار گیرد. این ابزارها ضمن شفاف سازیِ رویکردها و رویهّ های مورد استفاده در ترجمه ها، 

به مرتفع کردن برخی کاستی ها و فزونی ها و نیز بهبود کیفی ترجمه ها کمک می کنند.
در ســال  های اخیر نظریات ترجمه با هدف ارزیابی و بهبودبخشــی ترجمه های قرآن به 
این وادی راه پیــدا کرده اند. در واقع ترجمه به عنوان یک فــنّ پیونددهنده ی میان زبان ها، 
روشمند و نظریه محور شده است. چنین رویکردی در ترجمه، اسباب و علل گزینش واژگانی 
خاصّ هر مترجم را مورد بررســی قــرار می دهد. در این میان هر یــک از نظریه پردازان، 
راهکارها یا رویهّ هایی معرفی کرده اند که مترجمان برای ارائه ی ترجمه ی مقبول و یا ایده آل 
ناگزیر به بهر ه گیری از آنها هســتند. وینه و داربلنه نیز از جمله نظریه پردازانی هســتند که 
راهکارهای نســبتاً دقیق و کاملی برای ترجمه ی متون ارائــه داده اند؛ این دو نظریه پرداز به 
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ه استناد بررســی های مقابله ای خود از دو زبان فرانســه و انگلیسی در کتاب »سبک شناسی 

تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی برای ترجمه« به طور کلی دو استراتژی ترجمه ایِ مستقیم 
شــامل تکنیک های قرض گیری، گرته برداری، ترجمه ی تحت اللفظی،  و غیرمستقیم شامل 

تکنیک  های جابه جایی، تغییر بیان، تعادل و همانندسازی را معرفی کرده اند. 
ترجمه هــای نعمت الله صالحی نجف آبــادی، کریم زمانی و محمدعلی کوشــا، از جمله 
ترجمه های ارزشــمند و جدید قرآن کریم به شــمار می روند. ترجمه ی صالحی نجف آبادی 
که به عنوان کتاب برتر ســال 1395 برگزیده شده، به شیوه ای تطبیقی و منطبق بر متن آیات 
نگارش یافته است. نثر این ترجمه، به دور از عربی گرایی ثقیل و فارسی سره ی مهجور و کهن 
است و می توان آن را نثری روان، خوشخوان و قابل فهم همگان و به دور از هر گونه تکلّف 
و تصنعّ و حشــو و زوائد دانست. )کوشا، 1395: 124( ترجمه ی زمانی با عنوان »ترجمه ی 
روشنگر قرآن کریم« که از جمله ترجمه های تفسیری قرآن کریم محسوب می شود، به دلیل 
بهره مندی از تفاسیر معتبری چون مجمع البیان طبرسی، تفسیر ابوالفتوح رازی، روح المعانی 
آلوســی، کشاف زمخشری، المیزان علامه طباطبایی و تفسیر نمونه مکارم شیرازی در شمار 
ترجمه ها ی گران ســنگ قرآن کریم است. ترجمه ی کوشــا نیز که اخیراً منتشر شده است، 
به عنوان یک ترجمه ی تطبیقی تدوین شده و به گفته ی خود ایشان، از شاخصه هایی که باعث 
روانی و نزدیکی ترجمه به نثر معیار فارســی می شود، برخوردار است. تمام این ترجمه از 
سوره  ی حمد تا سوره ي ناس به صورت مباحثه و در قالب تدریس در کلاس آن هم با تجزیه 
و ترکیب و بیان نکات بلاغی شــکل گرفته اســت که در واقع نوعی کار گروهی محسوب 
می شود. این ترجمه با ملاحظات سه ویراستار دانشمند و قرآن پژوه ـ بهاء الدین خرّمشاهی 
و نادعلی عاشــوری تلوکی و نیز محمّد جوکار  باصری ـ و شــش نفر نمونه خوان دقیق و 
فاضل به زیور طبع آراســته شده است. )کوشــا، 1398: 118( بهاء الدین خرمشاهی از این 
ترجمه با عنوان »تاج التراجم« یاد کرده است. (http://kooshaa.ir/post/205) تعداد دیگری 
از قرآن پژوهان نیز این ســه ترجمه را جزو ترجمه های برتر قرآن کریم به  شــمار آورده اند. 
آنچه درباره ی ویژگی های ترجمه های سه گانه به طور خلاصه بیان شد، دلیل انتخاب آنها در 

پژوهش حاضر است. 
نگارندگان در این پژوهش براســاس کتاب »سبک شناســی تطبیقــی«، ضمن تبیین دو 
مؤلفه ي تعادل و همانندســازی ـ که از مؤلفه های غیرمستقیم الگوی وینه و داربلنه به شمار 
می روند ـ با روش توصیفی ـ تحلیلی و مقابله ای به بررسی کارآمدی آن دو در ترجمه های 
صالحی نجف آبادی، زمانی و کوشا در پنج جزء پایانی قرآن کریم پرداخته اند.  نمونه های مورد 
تحلیل در این گفتار بدین صورت گزینش شده اند که در آنها دو مترجم و گاه سه مترجم با 

ترجمه هایی متفاوت، از دو مؤلفه ي تعادل و همانندسازی بهره برده اند.
این پژوهش سعی دارد تا به پاسخ پرسش های زیر دست یابد:

http://kooshaa.ir/post/205


سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

196

1. تعادل و همانندســازی به عنوان دو مؤلفه غیرمســتقیم از الگــوی وینه و داربلنه، در 
ترجمه های مورد بررسی چگونه نمود یافته اند؟ 

2. کــدام  یک از مترجمان یادشــده، در بهره گیری از دو مؤلفه ي تعادل و همانندســازی 
موفق تر عمل کرده اند؟

1. 1. پیشینه
از پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، می توان به موارد زیر اشاره  کرد:
ـ مقاله »بررســی نظریات معادل یابی در ترجمه« انتشار یافته در متن پژوهی ادبی )1382(. 
واله ولی پور در این مقاله به بررســی نظریه های مختلف نظریه پردازانی چون وینه و داربلنه، 
جیکوبیســن، نایدا و تابر، کتفورد، هاووس و بیکر درباره ی معادل یابی پرداخته است. وی بر 
این باور است که نظریه پردازان نامبرده معادل یابی را مرتبط با فرآیند ترجمه و با به کارگیری 
روش های گوناگون مطالعه نموده و نظریات مفیدی را برای مطالعه ی بیشــتر در این مورد 

ابراز نموده اند.
ـ مقاله »از تعدیل تا معادل یابی« منتشر شده در پژوهش های زبان و ادبیات عربی )1392( 
که رضا ناظمیان و زهره قربانی در آن راهکارهایی را برای روان و شیوا کردن متون ترجمه 
در عیــن صحّــت و دقتّ آن ارائه می کنند تــا پیچیدگی ها و ابهام های بــه وجود آمده در 
نثر ترجمــه را بزدایند و خواننده ی ترجمه همان لــذّت را از خواندن متن ترجمه ببرد که 

خواننده ی متن اصلی از آن می برد.
ـ مقاله »نقد ترجمه ی عربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان »مدیر مدرسه« در پرتو نظریه 
وینه و داربلینه« به قلم علی اکبر نورسیده و مسعود سلمانی حقیقی که در نشریه ی پژوهش های 
ترجمه در زبان و ادبیات عربی چاپ شده اســت )1400(. نتایج این مقاله نشان می دهد که 
مترجم در ترجمۀ نمونه های انتخابی، بیشتر به عناصر زبان مقصد توجه داشته است. همچنین 
در برخی موارد، از انتقال محتوای زبان اصلی به زبان مقصد چشم پوشــی کرده و متکی به 
ترجمه ی مســتقیم و لغوی شده که این امر ممکن است ناشی  از شناخت ناکافی مترجم از 

برخی مؤلفه های فرهنگی  و پایه های اساسی زبان مبدأ باشد. 
ـ مقاله »نقد ترجمه ی بخش هایی از رمان »سیدّات  القمر« با تأکید بر تکنیک های هفت گانه« 
مقاله ی دیگری  است که توسط محمدنبی احمدی و یحیی بابایی در نشریه ی پژوهش های 
ترجمه در زبان و ادبیات عربی منتشر شده  است )1401(؛ دستاورد این پژوهش نشان می دهد 
که مترجم در ترجمه ی رمان »ســیدّات القمر« خواننده را بســیار مــورد توجه قرار داده و 
رویکردی مقصدگرایانه داشته است؛ بنابراین در ترجمه ی ارائه شده، تکنیک های غیرمستقیم 

به وفور به کار رفته  است.
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کیی
ه - مقاله »کاربســت الگــوی وینه و داربلنــه در ترجمه ی قرآن کریم )بررســی موردی 

ترجمه های نعمت الله صالحی نجف آبادی، محمدعلی کوشــا و کریم زمانی(« انتشار یافته در 
مجله ی مطالعات ترجمه ی قرآن و حدیث )1401(. رضا پاشــازاده و همکاران وی در این 
مقالــه میزان به کارگیری مؤلفه های الگوی وینه و داربلنه از ســوی هر یک از مترجمان را 
مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه رسیده اند که در ترجمه های مورد بحث، از مؤلفه های 
ترجمه ي مستقیم، تحت اللفظی و قرض گیری و از مؤلفه های ترجمه ی غیرمستقیم، جابه جایی 

بییشترین بسامد را به خود اختصاص داده اند.
وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به پژوهش های ذکر شده در پیشینه این است که در این 
گفتار به طور خاص به دو مؤلفه ی تعادل و همانندسازی پرداخته ایم، در حالی که در پژوهش 
اخیر پیشینه، بر میزان بهره گیری مترجمان از دو نوع استراتژی مستقیم و غیرمستقیم ترجمه و 
تکنیک های هفت گانه تأکید شده است. با توجه به آنچه گفته شد، از آنجا که تاکنون پژوهشی 
مســتقل و همسان در مورد تبیین کارآمدی مؤلفه های تعادل و همانندسازی در ترجمه های 
یادشده براســاس »سبک شناسی تطبیقی وینه و داربلنه« صورت نپذیرفته است، نگارش این 

مقاله ضروری به نظر می رسد.
2. »سبک شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی برای ترجمه« تألیف وینه و داربلنه1

ژان پل وینه )1999 - 1910( متولد شــهر پاریس، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته ی 
آواشناســی و زبان شناسی از دانشــگاه لندن اخذ نمود و در کانادا به عنوان رئیس دپارتمان 
زبان شناســی و ترجمه، فعالیت داشــت. ژان داربلنه )1990 - 1904( نیز در پاریس به دنیا 
آمد و در سال 1940 به کانادا مهاجرت نمود و تا سال 1946 در دانشگاه مک گیل در ایالت 

 )3 p :2014 ,Pym( .مونترال کانادا به تدریس اشتغال داشت
در تاریخ نظریات ترجمه هر چند وقت یک بار شــاهد انتشــار آثاری هستیم که بر سیر 
تکوین این تاریخ اثرگذارند. یکی از این آثار »سبک شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی 
برای ترجمه« تألیف ژان پل وینه و ژان داربلنه است. این اثر در میان نظریات ترجمه جایگاه 
به خصوصی دارد. تأثیر آن به حدی بوده است که ترجمه شناسانِ ترکیب های زبانی گوناگون 
نیز از روش آن الگو گرفته و بر اساس آن، کتاب خود را منتشر نموده اند. )زنده بودی،1391: 
41 ( وینه و داربلنه در این کتاب که مهمترین دســتاورد علمی ایشــان به شــمار می رود، با 
ارائه ي نمونه های مقابله ای از دو زبان فرانسه و انگلیسی، دو نوع روشِ موازی و ناموازی را 
برای ترجمه ی متون معرفی کردند که بعدها در ترجمه ی دیگر زبان ها نیز مورد توجه قرار 
گرفت. روش موازی )مستقیم( شــامل قرض گیری،  گرته برداری و ترجمه ی تحت اللفظی 
است و روش ناموازی )غیرمستقیم(، مؤلفه های جابه جایی )تغییر صورت(، تغییر بیان، تعادل 

1) Vinay and Darbelnet
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)معادل یابی( و همانندسازی را شامل می شود. در روش ترجمه ی موازی، مترجم باید مقید 
به واژگان، تراکیب و جمله های زبان مبدأ باشــد و در این چارچوب دست به ترجمه بزند؛ 
امّا در روش ناموازی، این محدودیت وجود ندارد و مترجم مجاز است ساختارهای نحوی 
و واژگانی زبان مبدأ را منوط به اینکه مفهوم متن مبدأ در متن مقصد حفظ شود، دستخوش 

تغییر کند. 
براساس نظریه ی وینه و داربلنه، گاه برای ارائه ی ترجمه ای طبیعی و یکدست، باید ساخت 
دستوری زبان مبدأ یا حتی نظام واژگانی آن دچار تغییر شود. در چنین شرایطی، طبیعی است 
که باید دست به روش های دیگری زد که شاید در وهله ی اول، غیر عادی به نظر بیایند، ولی 
به کارگیری آن ها اجتناب ناپذیر اســت؛ زیرا به خواننده کمک می کند متن را بهتر و آسان تر 
دریابد. )حیدری، 1398: 199( استراتژی  ترجمه ی ناموازی که از سوی وینه و داربلنه ارائه 
شده است، در چنین مواردی کاربرد دارد. همانطور که اشاره شد، این استراتژی شامل چهار 
مؤلفه است که در پژوهش حاضر دو مؤلفه ی تعادل و همانندسازی، موضوع بحث ماست. 
لــذا در ادامه، ضمن تعریف و تبیین این دو مؤلفه، به نقد و تحلیل نمونه هایی از نحوه ی به 

کارگیری آن  دو در ترجمه های موردِ بحث می پردازیم:

2. 1. تعادل یا معادل یابی )التکافؤ(1
وینه و داربلنه در کتاب »سبک شناسی تطبیقی« تعادل را این گونه تعریف کرده اند: »سخن 
راندن از پدیده ای در زبان مقصد، با ســبک و ساختاری که در زبان مبدأ به کار نرفته است.« 
)p :1977 ,Vinay & Darbelnet 52( در هــر زبان تعابیر و اصطلاحاتی وجود دارد که هر 
کدام از آنها دارای معادل و برابرنهاد است و مترجم برای یافتن معادل تعابیر اصطلاحی در 
زبان مقصد باید از ترجمه لفظی آنها فراتر رفته و با در نظر گرفتن بافت و عناصر فرهنگی 
زبان مبدأ و مقصد اقدام به جایگزین کردن معادل برای تعابیر اصطلاحی کند. )نورســیده و 

سلمانی حقیقی، 1400: 290(
وینه و داربلنه معتقدند به کارگیری این تکنیک طی فرآیند ترجمه می تواند تأثیر ســبک 
متن مبدأ را در متن زبان مقصد حفظ نماید. طبق نتیجه گیری آنها هر شــرایط خاصّی لزوم 
خلق معادل های خاصّی را ایجاب می کند و این شــرایط خاصّ متن مبدأ اســت که مترجم 
را به جســت وجوی راه حل وا می دارد. بنابراین نمی تــوان با تکیه به معادل  معنایی واژه یا 
عبارتی در متن مبدأ که در یک فرهنگ لغت ذکر شده است، موفقیت ترجمه را تضمین کرد. 
)ولی پور، 1382: 64( با توجه به آنچه گفته شد، معادل یابی بهره گیری از واژگان و عباراتی 
متفاوت با متن زبان مبدأ در متن زبان مقصد اســت، منوط بر اینکه مفهوم متن مبدأ و تأثیر 
آن، در متــن مقصد محفوظ بماند. وینه و داربلنه این تکنیک را غالباً برای ترجمه ی امثال و 

1) equivalence
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ه اصطلاحات )جملات اصطلاحی( مناسب می دانند آن هم زمانی که زبان ها اشکال مختلفی 

را در موقعیت های یکســان به کار می برند. در ترجمه های قرآن کریم نیز با آیه هایی مواجه 
می شــویم که مترجمان برای ارائه ی ترجمه ای روان و مقبول نزد مخاطب، با بهره گیری از 
تکنیک معادل یابی، از یک آیه ی یکســان ترجمه های متفاوت ارائه می دهند؛ البته این کار با 
توجه به ویژگی های خاصّ قرآن کریم، نیازمند دقت فراوانی است. اکنون نمونه هایی از این 

آیه ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

2. 1. 1. مثال اول
َّهُ لمََجْنوُنٌ﴾ )قلم/  كْرَ وَ يقَُولوُنَ إنِ عُوا الذِّ ا سَــمِ َّذِينَ كَفَرُوا ليَزُْلقُِونكََ بأَِبصَْارِهِمْ لمََّ ﴿وَ  إنِْ يكََادُ ال

 )51
صالحی: و همانا آنان که کفر ورزیدند، چون این پندنامه را از تو شنیدند نزدیک است که 

تو را با دیدگانشان بلغزانند و می گویند حتماً او دیوانه است.
زمانی: و البته نزدیک است که کافران چون قرآن را بشنوند تو را با چشمانشان هلاک کنند 

و ]از روی حسادت و بددلی[ گویند او حتماً یک دیوانه است!
کوشا: و همانا کافران، چون این پندنامه را از تو شنیدند، نزدیک بود که تو را با چشمانشان 

از پا درافکنند و گفتند بی گمان او دیوانه است.
همانطور که جمهور مفسّــران گفته اند، این آیه درباره ی چشــم زخم اســت که نوعی از 
تأثیرات نفسانی است و هیچ دلیل عقلی نیز بر رد آن نداریم، بلکه گاه حوادثی دیده می شود 
که تنها با چشــم زخم سازگار می آید و روایاتی نیز در تأیید آن آمده است و لذا دلیلی ندارد 
که ما آن را انکار کنیم و خرافه اش شماریم. )طباطبایی، 1374: 19/ 648( یک تفسیر جالب 
توجه درباره ی آیه  ی شــریفه این اســت که قرآن می خواهد تضاد عجیبــی را که در میان 
گفته های دشمنان اســلام وجود داشت، با این بیان ظاهر سازد و آن اینکه: آنها وقتی آیات 
قرآن را می شــنوند، آن قدر مجذوب می شوند و در برابر آن اعجاب می کنند که می خواهند 
تو را چشــم بزنند، زیرا چشــم زدن معمولاً در برابر اموری اســت که بسیار اعجاب انگیز 
می باشد. )مکارم شیرازی، 1374: 24/ 425( در آیه ی ذکرشده، بحث روی ترجمه ی ترکیبِ 
﴿ليَزُْلقُِونكََ بأَِبصَْارِهِمْ﴾ است؛ "زلق" در لغت به معنی "لغزیدن" است، ابن منظور ذیل ماده ی 
َّذِينَ كَفَرُوا ليَزُْلقُِونكََ بأَِبصَْارِهِمْ﴾ این چنین آورده اســت:  "زلقَ و أزلقَ" در توضیح ﴿انِْ يكََادُ ال
َّذی جَعَلَه اللهُ لكََ« )ابن منظور، بی تا: 21/ 1855(  »ليصُيبونكََ بأِعينُهِِم فيَزُيلُونكََ عَن مَقامِكَ ال
یعنی با چشمانشان تو را گرفتار می کنند و جایگاهی را که خداوند برای تو قرار داده، از بین 
می برند. بنابراین »ليزُْلقُِونكََ« کنایه از »هلاکت و نابودی« است. )مکارم شیرازی، 1374: 24/ 
424( براساس نظریه ی سبک شناسی وینه و داربلنه، صالحی ترکیب مورد نظر را به شیوه ی 
مستقیمِ تحت اللفظی به زبان مقصد منتقل کرده است، زمانی نیز با عنایت به مفهوم آیه در زبان 
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مقصد، با به کارگیری عبارت "هلاک کردن با چشمان" در واقع "لیزلقونک" را تصریح سازی 
نموده است؛ اما کوشا با استفاده از تکنیک معادل یابی، معادل "از پا درافکندن با چشمان" را 
برای »الإزلاق بالأبصار« برگزیده اســت. ترجمه های این دو مترجم به دلیل سازگاری با زبان 

مقصد برای مخاطب فارسی زبان مقبول تر و جاافتاده تر است. 

2. 1. 2. مثال دوم
﴿مَا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهَْ﴾ )حاقهّ/ 28( 

صالحی: دارایی ام به کارم نیامد.
زمانی: دارایی ام مرا سودی نبخشید.
کوشا: مال و منالم نیز به کارم نیامد.

این آیه بیانگر حسرت برای کسی است که نامه ی عملش به دست چپش داده می شود و 
روز قیامت بعد از بی نتیجه دیدن کوشش های دنیایی خود، چنین جمله ای را می گوید. چون 
تا در دنیا بود، می پنداشت کلید سعادتش در زندگی، مال و ثروت است که تمامی ناملایمات 
احتمالی را از او دفع می کند و بر هر محبوب و لذتی مسلطش می سازد؛ به همین خیال خام 
بود که تمامی ســعی و توان خود را صرف به دست آوردن مال کرد و قهراً از یاد پروردگار 
خود و از هر سخن حقی که به سوی آن دعوت می شد، اعراض می نمود و دعوت کننده را 
تکذیب می کرد. همین که سر از قبر برداشت و دید که تمامی سبب ها از کار افتاده اند و امروز 
دیگر مال و ثروت بکار نمی آیند، می فهمد که مالش فایده ای نداشت، لذا از حسرت و درد 
این جمله را می گوید. )طباطبایی، 1374: 19/ 668( با توجه به آنچه گفته شد و نیز با استناد 
به دیدگاه وینه و داربلنه در کتاب »سبک شناسی«، منطقی ترین تکنیک برای ترجمه ي جمله ی 
﴿مَا أغَْنىَ عَنِّي ...﴾ بهره گیری از تکنیک تعادل )معادل یابی( است که هر سه مترجم این شیوه 
را در پیش گرفته اند؛ چرا که به عنوان مثال ترجمه ی تحت اللفظی در این آیه )بی نیاز نکرد( 
نمی توانســت از اثرگذاری مطلوبی همانند معادل یابی )به کارم نیامد و مرا سودی نبخشید( 
برخوردار باشــد. این شــیوه ی ترجمه یعنی جایگزین کردن معادلی از زبان مقصد به جای 
معادل زبان مبدأ، با انتقال مؤثر مفهوم آیه و در نتیجه، روانی و گویایی عبارت حاصل شده، 

جلوه ی نافذتری به سه ترجمه داده است. 

2. 1. 3. مثال سوم 
ِ﴾ )انفطار/ 19( ﴿يوَْمَ لََا تمَْلِكُ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَيْئاً وَ الْأْأَمْرُ يوَْمَئذٍِ لِلهَّ

صالحی: روزی که هیچ کس چیزی را برای کســی در اختیار ندارد و در آن روز فرمان از 
آنِ خداست.

زمانی: ]روز جزا[ همان روزی ]اســت[ که از دست کسی برای کسی کاری برنیاید، زیرا 
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کیی
ه فرمان در آن روز ]مانند نشئه ی دنیا[ فقط با خداوند است.

کوشــا: روزی که هیچ کس برای دیگــری اختیاری نــدارد، و در آن روز، فرمان، از آنِ 
خداست.

کلمه ی "یوم" ظرفی اســت که به تقدیر"اذُکر" و یا نظیر آن منصوب شده، یعنی به یاد آر 
روزی را که هیچ کس برای کسی مالک چیزی نیست. در آن روز هیچ انسانی مالک چیزی 
برای دیگری نیســت. به عبارتی دیگر نمی تواند برای دیگران کاری بکند، شری را دفع و یا 
خیری را جلب نماید و این با آیات شفاعت منافات ندارد، چون شفاعت به اذن خدا انجام 
می شود و در نتیجه باز خود خدا مالک است، نه شخص شفیع. )طباطبایی، 1374: 20/ 374( 
با توجه به تعریف وینه و داربلنه از تکنیک معادل یابی ملاحظه می شود که در بین سه مترجم، 
زمانی از این تکنیک بهره برده است؛ راهبردِ اثرگذاری در مخاطب، در ترجمه ی زمانی کاملًا 
مشــهود است؛ زیرا وی کل جمله را بدرســتی معادل یابی کرده است )از دست کسی برای 
کســی کاری برنیاید(. از این رو ترجمه ی زمانی برای خواننده ی فارســی زبان مقبول تر و 
مؤثرتر می نماید. معادل یابی موفق هنگامی صورت می پذیرد که ترکیب معادل یابی شده، در 
متن مقصد همان اثری را روی مخاطب بگذارد که متن مبدأ می گذارد. کوشا نیز سعی کرده 
است جمله را به روش معادل یابی ترجمه کند؛ اما معادل یابی وی خیلی موثر نیست )روزی 
که هیچ کس برای دیگری اختیاری ندارد(. صالحی نیز شیوه ی مستقیمِ تحت اللفظی را برای 

این جمله برگزیده است. 

2. 1. 4. مثال چهارم 
﴿و أَمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسََوْفَ يدَْعُوا ثبُوُرًا﴾ )انشقاق/ 10 و 11( 

صالحی: و هرکه نامه اش از پشــت سرش به ]دست چپ[ او داده شود، زودا که بانگ به 
واویلا برآورد!

زمانی: و امّا کسی که نامه ی اعمالش از پشت سرش داده شود، فریاد برخواهد داشت که: 
»وای بر من«!

کوشــا: و هر که کارنامه اش از پشت سرش به او داده شود، زودا که نابودی ]خویش[ را 
می طلبد!

در تفســیر چنین آمده اســت: بدیهی است هر کسی که به خدا و رسول ایمان نیاورد و به 
گفتارشان عمل نکند و بدون توبه بمیرد، دوزخی است. شاید سبب اینکه نامه اعمال اینگونه 
افراد از پشــت سر به ایشان داده مي شــود، این باشد که صورت های آنان را به طرف پشت 
برمي گردانند. گواه بر این معنا قسمتی از آیه ی 47 سوره ی نساء است که مي فرماید: ﴿مِنْ قبَْلِ 
أنَْ نطَْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّها عَلى  أدَْبارِها﴾ یعنی قبل از اینکه صورت هایی را واژگون کنیم و آنها 
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را به طرف عقب برگردانیم. این گونه افراد بزودی خواهان ثبور یعنی مرگ و هلاکت خواهند 
شد. نظیر این که مي گویند: واویلا! واثبورا! )نجفی خمینی، 1398ق: 18/ 222( زمخشری ذیل 
واژه ی "ثبَرََ" آورده است: "ثبَرََه اللهَ": "أهلَكَه هَلاكاً دائماً لَا ينَتعَِش بعَدَه و مِن ثمََّ يدعو أهلُ الناّرِ: 
واثبُوُراه" )زمخشــری، 1998م: 104( یعنی خدا چنان او را نابود ساخت که بعد از آن دیگر 
زنده نشــد و از این رو دوزخیان می خوانند: وا ویلا! بر اســاس الگوی وینه و داربلنه، کوشا 
ترجمه ی مستقیمِ تحت اللفظی را برای عبارت "فسََوْفَ يدَْعُوا ثبُوُرًا" برگزیده است. امّا صالحی 
و زمانــی کلّ جمله را معادل یابی کرده اند؛ بدیــن صورت که از عبارت ها و معادل هایی در 
برابر واژگان عربی استفاده کرده اند که معنی تحت اللفظی آنها نیست امّا مفهوم آیه را بدرستی 
منتقل نموده اســت )بانگ واویلا و فریادِ وای بر من( و این، همان استفاده از تعابیر متفاوت 
در شــرایط یکسان است. به نظر می رسد به کارگیری مؤلفه ي معادل یابی در این آیه به دلیل 

عجین شدن آن با حالت تعجب، بر جذابیت متن مقصد افزوده است.

2. 1. 5. مثال پنجم 
﴿أرََأيَْتَ إنِْ كَانَ عَلَى الهُْدَی﴾ )علق/ 11(

صالحی: به من بگو: اگر ]این بنده ی نمازگزار[ بر هدایت باشد.
زمانی: مرا بگو آیا اگر آن ]بنده ی نمازگزار[ بر هدایت باشد.

کوشا: چه پنداری اگر بر ]طریق[ هدایت باشد؟
طبق بررسی نگارندگان در تفاسیر معتبر، بیشــتر مفسّران معتقدند؛ این آیه می خواهد به 
َّذِي ينَْهَى عَبْدًا  ابوجهــل تذکر دهد؛ تویی که بنده ی خدا را از نماز نهی می کنی ـ ﴿أ رََأيَْتَ ال
إذَِا صَلَّى﴾ )علق/ 9 و 10( ـ با چه دلیلی خود را برتر از او تصور می کنی، چرا که شاید آن 
کسی را که از نماز باز می داری، راهنما و پیشوای تو باشد! )ن.ک: مدرّسی، 1377: 18/ 215( 
مقصود از نمازگزار ـ در آیه ي 10 ـ پیامبر اکرم )ص( است و تنوین "عبداً" به  جهت مبالغه 
در تقبیح نهی و کمال عبودیت نهی شده آن سرور گرامی است. )کاشانی، 1336: 10/ 299( 
در این آیه، بحث روی ترجمه ی ترکیب "أرََأيَْتَ" است؛ صالحی و زمانی آن را برابرِ ترکیب 
"أخبرِنی" و کوشا برابرِ ترکیبِ "ما رأیکَُ" گرفته اند، که هر سه ترجمه با توجه به تفاوت در 
تعابیر زبان مبدأ و مقصد، ترجمه ای ناموازی از نوع معادل یابی محســوب می شوند. ولی در 
مجموع ترجمه ی صالحی به دلیل برخورداری از ویژگی روان  نویسی، بهتر و مخاطب پسندتر 
می نماید. با توجه به آنچه وینه و داربلنه در کتاب »سبک شناســی تطبیقی« بیان داشته اند: در 
معادل یابی ایــن امکان وجود دارد؛ واژه یا عبارتی که در موقعیتی خاص )جمله ای خاص( 
معادل خاصی می طلبد، همان واژه یا عبارت در موقعیتی متفاوت )جمله ای متفاوت(، معادلی 
متفاوت داشته باشــد. مترجم ها برای ترکیب "أرََأيَْتَ" در این آیه معادل هایی چون "به من 
بگو، مرا بگو، چه پنداری" را در نظر گرفته اند. حال آن که ممکن اســت "أرََأيَْتَ" در آیه ای 
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ه دیگــر و یا در متنی غیر از قرآن، معادلی دیگر و یا حتی معنی تحت اللفظی خود را داشــته 

َّذِي ينَْهَى﴾ ، معنی تحت اللفظی آن  باشد. همانطور که صالحی و کوشا در آیه ی 9 ﴿أرََأيَْتَ ال
)آیا دیدی( را منظور نموده اند و زمانی معادلِ "مگر نبینی" را ترجیح داده است. بنابراین گاهی 

معادل  ترکیب واحد در موقعیت های گوناگون دستخوش تغییر معنا می شود.

2. 2. همانندسازی یا اقتباس )التحویل(1
هانس ورمیر2، چهره ی شاخص مکتب نقش گرا بر این باور است که ترجمه فقط رویدادی 
زبانی نیست، بلکه اساساً نوعی انتقال بین دو فرهنگ است. لذا مترجم باید نه فقط صاحب 
دو زبان بلکه صاحب دو فرهنگ باشد. همچنین، از آنجا که ترجمه عمل فرهنگی پیچیده ای 
است، نظریه پرداز ترجمه نمی تواند به نظریه ای صرفاً زبانی اکتفا کند. )خزاعی فر، 1384: 77( 
از این رو وینه و داربلنه نیز برای اینکه عنصر فرهنگ در ترجمه مورد غفلت واقع نشــود، 

تکنیک همانندسازی یا اقتباس را برای ارائه ی مفاهیم فرهنگی پیشنهاد می کنند.
وینه و داربلنه در کتاب »سبک شناسی تطبیقی« بر این باورند که همانندسازی )اقتباس( در 
مواردی مورد اســتفاده قرار می گیرد که وضعیت یا موقعیتی که در زبان اصلی مدنظر است، 
در زبان هدف یا همان مقصد ناشناخته باشد. در چنین شرایطی مترجمان باید با تولید یک 
معادل، یک موقعیت جدید ایجاد کنند. )p :1995 ,Vinay & Darbelnet 39( به بیانی دیگر 
در موقعیت هایی که از لحاظ فرهنگی، بافت زبان مبدأ با بافت زبان مقصد متفاوت است و 
مترجم ملزم به بازسازی در ترجمه می شود، همانندسازی صورت می گیرد. در این تعریف، 
همانندسازی زمانی استفاده می شود که فرهنگ زبان مبدأ و زبان مقصد با هم یکسان نباشند. 
)مرادی مقدم، 1391: 218( این مؤلفه هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که یک موقعیت در 
فرهنگ مبدأ در فرهنگ مقصد وجود ندارد. برای مثال، وینه و داربلنه چنین پیشنهاد می کنند 
که معنی ضمنی یک ارجاع به بازی "کریکت" در متن انگلیســی را به بهترین وجه می توان 
بــا ارجاع به "تور دو فرانس" در زبان فرانســوی ترجمه کرد. )ماندی، 1391: 111( گاهی 
در همانندســازی کلمه و مفهومی از متن اصلی که در فرهنگ مقصد وجود ندارد یا معنای 
دیگری بــه ذهن متبادر می کند، با کلمه و مفهومی مشــابه آن در ترجمه که برای خواننده 

آشناست، جایگزین می شود. )خزاعی فر، 1384: 48(
درباره ی تفاوت دو مؤلفه ی همانندسازی و معادل یابی می توان گفت: تصور رایج درباره ی 
معادل یابی این اســت که این مؤلفه  معمولاً در ترجمــه ی اصطلاحات و ضرب المثل هایی 
کاربرد دارد که در مواردی ریشه ی تاریخی دارند ـ هر چند نظریه پردازانِ ترجمه،  گستره ی 
کاربــرد معادل یابی را فراتر از این محدوده می دانند ـ امّا همانندســازی با آداب و فرهنگ 

1) adaptation
2) Hans Vermeer
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ملت های مختلف ارتباط مســتقیم دارد؛ از این رو در همانندسازی، واژگان ترجمه  شده ی 
زبان مبدأ باید سازگار با فرهنگ زبان مقصد طوری انتخاب شوند که برای هر مخاطب عام 
و خاصّی در زبان مقصد کاملًا آشنا و قابل فهم باشند و فضایی مأنوس تر و دلپذیرتر در زبان 
مقصــد ایجاد  کنند. نکته ی دیگر اینکه از آنجایی که فرهنگ و زبان دو عنصر ناگسســتنی 
هســتند و زبان، منعکس کننده ی مفاهیم موجود در یک فرهنگ اســت، مترجمان باید در 

ترجمه های خود طوری عمل نمایند که این مفاهیم در زبان هدف کاملًا نمود پیدا کنند. 
از ایــن رو مترجم باید نهایت دقت خود را در واژه گزینــی و برگردان آنها به کار گیرد، 
به طوری که باعث ایجاد ابهام در دریافت پیام توســط مخاطب ناآشنا به فرهنگ مبدأ نگردد. 
ایــن امر در ترجمه ی قــرآن کریم به دلیل ویژگی های زبانی خــاصّ آن و اهمیت مفاهیم 
فرهنگی در دو زبان عربی و فارســی باید با حساســیت بیشتری صورت پذیرد. در ادامه به 
تحلیــل نمونه هایی می پردازیم که مترجمان با بهره گیری از مؤلفه ی همانندســازی، برخی 

واژگان را مطابق با بافت فرهنگی زبان فارسی ترجمه نموده اند. 

2. 2. 1. مثال اول 
﴿مُتَّكِئيِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾ )رحمان/ 76(

صالحی: این در حالی اســت که ]بهشتیان[ بر بالش هایی سبز و فرش هایی فاخر و نیکو 
تکیه زده اند.

زمانی: بهشتیان بر بالش های سبز و بسترهای گرانقدر و نکو تکیه زده اند.
کوشا: در حالی که بر بالش  ]هایی[ سبزفام و فرش ]های[ گرانبهای نفیسی تکیه زده اند.

در لســا ن العرب "رفرف" به معنی "لباس ســبز رنگی که در مجالس پوشــیده می شود" 
آمده است. علاوه بر این، ابن منظور سه معنی را ذیل این واژه  در آیه ی مورد بحث برشمرده است 
که عبارتند از: 1. باغ های بهشت. 2. فرش ها و آنچه که گسترده می شود. 3. درختان پربار و 
سرسبز. )ابن منظور، بی تا: 19/ 1694( در این آیه با توجه به واژه "مُتَّكِئيِنَ" که متعلق به "عَلَى 
رَفْرَفٍ" است، لحاظ نمودنِ معنی دوم با تصرف جزئی در آن بنا به مقتضای حال، منطقی به 
نظر می رســد، همانطور که هر سه مترجم به این مهم واقف بوده و در ترجمه هایشان اصل 
سازگاری میان متعلِّق و متعلَّق را رعایت نموده اند؛ از این رو تعبیری درخورِ زبان و فرهنگ 
مقصــد )بالش( را بــرای واژه »رفرف« برگزیده اند. بهره گیری از چنین روشــی، ترجمه ای 
دلنشــین از توصیف امکانات و لوازم مورد اســتفاده ی بهشتیان در آیه ی شریفه به مخاطب 
ارائه داده اســت. طبق دیدگاه وینه و داربلنه،  در این آیه هر سه مترجم مهم ترین شاخصه ی 
به کارگیری عنصر همانندسازی در ترجمه ی  متون یعنی عنایت ویژه به فهم خواننده از متن 
مقصد را در اولویت قرار داده اند؛ چون "بالش" واژه ای است که در فرهنگ فارسی هم برای 

مخاطب عادی و هم برای مخاطب خاص کاملًا آشنا و مفهوم می باشد.
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ه  2. 2. 2. مثال دوم 

﴿بأَِكْوَابٍ وَ أبَاَرِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ )واقعه/ 18(
صالحی: با تنُگ ها و آبریزها و پیمانه ای از شراب جاری.

زمانی: با قدح ها و آبدستان ها و جام هایی لبریز از باده ی گوارا.
کوشا: با تنُگ ها و آبریزها و جام هایی از شراب روان.

با توجه به نکات تفسیری، این آیه همراه با آیه های قبل و بعد، توصیف نعمت های بهشتی 
و نحوه ی پذیرایی از بهشتیان است. "اکواب و اباریق و کأس" انواع وسایل پذیرایی هستند 
که شــراب های ناب و گوارا در آن ها، نصیب نیکوکاران و شایستگان می گردد. واژه ی مورد 
بحث در این آیه "اباریق" اســت؛ این واژه جمع "ابریق" در اصل از ریشــه فارسی"آبریز" 
گرفته شده؛ به معنی ظروفی است که دارای دسته و لوله برای ریزش مایعات است. )مکارم 
شــیرازی، 1374: 23/ 212( صالحی و کوشــا در ترجمه، همین معنا را ترجیح داده اند؛ امّا 
زمانی واژه ی ابریق را به "آبدستان" ترجمه کرده است. دهخدا در توضیح این واژه  آورده است: 
آفتابه ای که بدان دســت و روی شویند، ابریق، تاموره، مطهره. "آبدستان" در اشعار شاعران 
بزرگی چون مولوی، سنایی، عنصری، خاقانی، فردوسی و ... نیز به کار رفته است. )دهخدا، 
1377: 1/ 51( واژه ی "آبریز" علاوه بر اطلاق به آفتابه و دلو و آبکش، به معنی "گودالی که 
برای آب های مستعمل مانند آب حمام و آشپزخانه کنده باشند یا سرازیری هایی که آب آنها 
به رودی می رسد"، نیز آمده است. )معین، 1381: 28( بنابراین آبریز واژه ای عام تر از آبدستانِ 
خاص به شمار می آید. هنگامی که ادعا می کنیم واژه ای بار معنایی فرهنگی دارد، به کارگیری 
آن باید مســبوق به سابقه باشد؛ با عنایت به این که زمانی، مولوی پژوه بوده و شرحی هفت 
جلدی بر مثنوی معنوی نوشته است، به نظر می رسد واژه ی "آبدستان" را تحت تأثیر این بیت 
مولوی اختیار نموده است: من خمش کردم که آمد خوان غیب/ نک بتان با آبدستان می رسند. 
)دهخدا، 1377: 1/ 51( از این رو با توجه به دیدگاه وینه و داربلنه، ایشان در ارائه ی مفهومِ 
مطلوب فرهنگی از این آیه توفیق بییشــتری دارد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت 
که علی رغم اینکه واژه ی "آبدســتان" در ادبیات فارسی کنونی کاربرد کمتری دارد، جنبه ی 
فرهنگی آن کاملًا محفوظ مانده اســت. به طور کلی در این آیه ترجمه های صالحی و کوشا 

تحت اللفظی محسوب می شوند و مقید به متن مبدأ هستند. 

2. 2. 3. مثال سوم
﴿لََا يذَُوقوُنَ فيِهَا برَْدًا وَ لََا شَرَاباً﴾ )نبأ/ 24(

صالحی: در آنجا نه خُنکی می چشند و نه نوشابه ای.
زمانی: در آنجا نه هیچ خنکی چشند و نه هیچ نوشیدنی.
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کوشا: در آنجا نه خنکی ]احساس کنند[ و نه نوشیدنی ای چشند.
خداوند در این آیه به گوشــه ای از عذاب های اهل جهنم اشاره می کند و می فرماید: آنها 
در آنجا نه چیز خنکی می چشــند که گرمای وحشــتناک دوزخ را فرو نشاند و نه نوشیدنی 
گوارایی که عطش شــدید آنها را تسکین بخشــد. )مکارم شیرازی، 1374: 26/ 40( واژه ی 
»نوشابه« ذیل معنی »شراباً« در ترجمه ی صالحی برای مخاطبان فارسی زبان واژه  ای است که 
به راحتی قابل فهم بوده و نیازی به تأمل یا تدقیق در آن نیست؛ طبق دیدگاه وینه و داربلنه 
این شــاخصه ی عنصر همانندسازی اســت که در آن واژه ی فرهنگیِ ترجمه شده در زبان 
مقصد برای مخاطب کاملًا شناخته شــده و آشنا باشد. بنابراین صالحی در ترجمه ی »شرابا« 
واژه ای حاملِ بار معنایی فرهنگی را انتخاب کرده است. در نقد ترجمه ی صالحی باید گفت 
که واژه ی »نوشــابه« در فرهنگ فارســی واژه ای خاصّ بوده و برعکسِ »نوشیدنی«، انواع 
گســترده تری از نوشیدنی ها اعم از آب، شــراب، آبمیوه و ... را شامل نمی شود. حال  آنکه 
واژه ی »شــراب« ـ حداقل در آیه ی مورد بحث ـ به دلیل نکره بودن، هر نوع نوشیدنی را در 
برمی گیرد. از این رو، بهتر بود صالحی نیز همانند زمانی و کوشا ترجمه ی مستقیم و معادل 
مناسبِ »نوشیدنی« را ـ که واژه ای با دامنه ای گسترده است ـ برای واژه ی مذکور اختیار نماید. 

2. 2. 4. مثال چهارم
﴿و مَِزَاجُهُ مِنْ تسَْنيِمٍ﴾ )مطفّفین/ 27(

صالحی: و آمیزه ی آن از چشمه ی والای بهشتی است.
زمانی: و ]چاشنی[ و آمیزه اش از ]آب چشمه ی[ تسنیم است.

کوشا: و آمیزه ی آن از تسنیم است.
چنان که در تفاسیر آمده است: شراب ناب و پاک الهی با تنها چیزی که مخلوط شده است، 
آب چشــمه ی تسنیم است که آب آشامیدنی مقرّبان الهی است. تسنیم، چشمه ای است که 
از طبقات بالای بهشت جاری می شــود. )زمانی، 1397: 1244( واژه  ی "مزاج" که در زبان 
فارســی هم کاربرد دارد، به معنی سرشــت، نهاد، طبیعت، خمیره و آمیزش است. )دهخدا، 
1377: 13/ 20737( ترجمه ی "مزاج" به "آمیزه" به تبعیت از شــیوه ی ترجمه ی مستقیم در 
هر سه ترجمه به زبان مقصد منتقل شده است. با این تفاوت که زمانی، داخل کروشه واژه ی 
مترادف "چاشــنی" را نیز در ترجمه ی خود عنوان کرده است. "چاشنی" در فرهنگ فارسی 
به معنی مزه یا آن قدر از خوراک که برای مزه کردن بچشند و یا مقداری اندک ترشی مانند 
آب غوره، سرکه و رب انار که به خوراک زنند، اطلاق می شود؛ )معین، 1381: 550( از این رو 
واژه ای فرهنگی محسوب می گردد. زمانی برای توضیح و تأکید بیشتر مفهوم و نیز زیبا جلوه 
دادن نعمت هایی که نصیب بهشتیان می شود، این واژه )چاشنی( را نیز چاشنی ترجمه ی خود 
نموده تا مخاطبان ـ عامّ و خاصّ ـ آیه را به انجام کارهای نیک و شایسته در این دنیا ترغیب 
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ه نماید و در واقع شــیوه ی ترجمه ی غیرمســتقیمِ همانندسازی را برای حصول به این هدف 

برگزیده است. در این آیه براساس آنچه گفته  شد و با توجه به الگوی وینه و داربلنه در کتاب 
سبک شناســی تطبیقی، ترجمه ی زمانی در مقایسه با دو ترجمه ی دیگر، ـ بدون خدشه دار 
کردنِ ترجمه های آن ها ـ به دلیل سازگاریِ فرهنگی برای خواننده ی زبان مقصد خوشایندتر 
است. شایان ذکر است که ترجمه ی زمانی بدون واژه های داخل کروشه و نیز ترجمه ی کوشا 

مبدأمحور بوده و ترجمه ی تحت اللفظی محسوب می شوند.

2. 2. 5. مثال پنجم 
َّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا﴾ )تحریم/ 12( ﴿وَ مَرْيمََ ابنْتََ عِمْرَانَ ال

صالحی: و نیز مریم دختر عمران را ]مثال زده است[ همان کسی که دامن خود را پاک نگه 
داشت.

زمانی: و ]نیز مثل زده است[ مریم، دختر عمران را که دامن عفّت خویش ]از پلیدی[ نگاه 
داشت.

کوشــا: و نیز مریم دخترِ عمران را ]مثل زده اســت[، همان که دامن خویش را پاک نگه 
داشت.

مفسّران معتقدند: این آیه عطف است به "امرأة فرعون" در آیه ی قبل؛ تقدیرش این است 
کــه: "و ضربَ اللهَّ مثلًا للذين آمنوا مريمَ ... خداوند مریم را مثل زده برای کســانی که ایمان 
آورده اند ...". در خصوص مریم )ع( می بینیم که به نام مبارکش تصریح نموده، ولی درباره ی 
همســر فرعون چنین کاری نکرد. اصولاً در قرآن کریم جز مریم نام هیچ زنی برده نشد. در 
این قسمت از آیه، مریم)ع( را به خاطر عفتش می ستاید و ستایش مریم )ع( در قرآن کریم 
مکرّر آمده است و شاید این به خاطر رفتار ناپسندی باشد که یهودیان نسبت به آن جناب روا 
داشته و تهمتی باشد که ایشان به وی زدند. )طباطبایی، 1374: 14/ 446( واژه ي مورد بحث 
در این آیه "فرج" اســت؛ این واژه در لغت به شــکاف میان دو چیز یا آنچه میان دوپاست، 
اطلاق می شــود. )مصطفی، 1410ق: 679( از ســوی دیگر چنان که در لغت نامه آمده است: 
به طور کلّی، قســمت پیش از کمر به پایینِ هر جامه چون پیراهن و قبا و ردا و کت و پالتو 
و روپــوش و نظایر آن را دامن یا دامان می گوینــد. )دهخدا، 1377: 7/ 10356( امّا به طور 
خاص، این واژه بیشــتر به لباسی اطلاق می شــود که مورد استفاده ي زنان است. ﴿أحَْصَنتَْ 
فرَْجَهَا﴾ کنایه از این اســت که مریم )ع( دامان خویــش را از هر گونه آلودگی به بی عفّتی 
حفظ کرد. )مکارم شیرازی، 1374: 13/ 495( با توجه به آنچه گفته شد، "دامن" از آن دست 
واژه هایی اســت که هر مخاطب فارســی زبانی توانایی درک مفهوم آن را بدون اینکه دچار 
چالش شود، دارد. واژه هایی با این خصوصیتِ آسان فهمی در زمره ی واژه های فرهنگی یک 
ملّت جای دارند. براساس الگوی وینه و داربلنه، هر سه مترجم در آیه ی ذکرشده با قرار دادن 
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این معادل )دامن( در برابر واژه ي "فرج" به واسطه ی تکنیک همانندسازی، ترجمه ای با بار 
معنایی فرهنگی ارائه داده اند و از این طریق به نحوی مطلوب تأثیر متن مبدأ را به متن مقصد 
)فارسی( منتقل نموده اند. شایان ذکر است که ترکیب ﴿أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا﴾ )نسبت  دادن عفاف 
و پاکدامنی به دامن( در هر سه ترجمه با بهره گیری از تکنیک معادل یابی ترجمه شده است.

3. نتیجه گیری
با بررسی ها و تحلیل های انجام شده، نتایج زیر حاصل آمد:

- بــا توجه به نمونه های ارائه شــده در این مقاله، چگونگی ظهــور دو مقوله ی تعادل و 
همانندسازی در ترجمه های مورد بررسی بدین شکل مشخص  گردید: تعادل )معادل یابی( 
- در مواردی- در ترجمه ی آیه ها یا ترکیب هایی کاربرد دارد که مترجمان با اتکا به دایره ي 
واژگانی خود معادل هایی متفاوت از یکدیگر از آیه اي یکســان ارائه داده اند؛ البته به شرطی 
که معادل ها وافی به مقصود آیه باشــند، مانند معادل های "به من بگو، مرا بگو، چه پنداری" 
کــه مترجم ها از ترکیب "أرأيتَ" ارائه داده اند. امّا در همانندســازی، مترجمان ملزم بوده اند 
بــرای ارائه ی مفهــومِ مطلوب نزد مخاطب، با توجه به موقعیــت واژگان در آیه ها اقدام به 
ترجمه نمایند. به بیان دیگر مترجمان در تعادل، اختیار گســترده تری نسبت به همانندسازی 
داشــته اند از سوی دیگر دقت در نمونه های مطرح شده، نشــان داد: در همانندسازی  قرآنی 
غالباً با تک واژه سروکار داریم. ممکن است در ترجمه ي ترکیبی از یک آیه،  مؤلفه ی تعادل 
)معادل یابی( به کار رفته باشد؛ اما در عین حال، یکی از واژه های آن ترکیب، با بهره گیری از 
مؤلفه ي همانندسازی ترجمه شده باشد. مانند ترکیب ﴿أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا﴾ که ضمن اینکه هر 
سه مترجم با بهره گیری از مولفه ی تعادل آن را ترجمه نموده ا ند، واژه ي "فرج" را نیز همسو 

با فرهنگ فارسی همانندسازی کرده اند. 
- مؤلفه ی تعادل، در برخی موارد از ترجمه های مترجمان، با تفاوت کامل در ســاختار و 
واژگان زبان مبدأ و مقصد نمود ندارد؛ گویی مترجمان با توجه به ویژگی خاصّ زبانیِ قرآن، 
در بهره گیری از این مؤلفه، مجوز تغییر کامل صورت های معنایی و یا نحوی برخی آیه ها و 
انعکاس آن در زبان مقصد )فارسی( را نداشته اند؛ مانند معادل یابی هر سه مترجم از آیه 28 
ســوره ی حاقۀّ ﴿مَا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهَْ﴾ به "دارایی یا مال و منالم به کارم نیامد یا دارایی ام مرا 

سودی نبخشید" که در آن، ساختار نحوی جمله محفوظ مانده است. 
- مؤلفه ی همانندسازی نیز در ترجمه ي واژگان برخی آیه ها با عنایت به عامه پسند بودن 
آن در فرهنگ مقصد، مورد استفاده قرار گرفته است و مترجمان با توجه به مفاهیم فرهنگی 
زبــان مبدأ از این مؤلفه بهره برده اند؛ اما به دلیل اشــتراکات فرهنگی میان دو زبان عربی و 

فارسی و نیز دین مشترک، کمتر از تعادل، در ترجمه های مترجمان به کار رفته است. 
- بسامد تعادل و همانندسازی نزد سه مترجم در نوسان است؛ امّا نمونه های مورد بررسی 
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کیی
ه نشــان  می دهد زمانی در ارائه ی معادل های کاربردی در زبان هدف، توفیق بیشــتری نسبت 

به صالحی و کوشــا داشته است. وی با ملاک قرار دادن تأثیر مشابه متن مبدأ در متن مقصد، 
معادل هایی را برگزیده اســت که در زبان فارســی معیار، روان و شیوا بوده و نزد مخاطب 
فارســی زبان از مقبولیتّ بیشتری برخوردار اســت؛ مانند معادلی که در ترجمه ی آیه  ي 19 
ســوره انفطار ارائه داده اســت. صالحی نیز در بهره گیری از مؤلفه ي تعادل موفق تر از کوشا 
عمل کرده اســت. علاوه بر این، زمانی در به کارگیری همانندســازی نیز گوی سبقت را از 
صالحی و کوشا ربوده است، به گونه ای  که از پنج نمونه ی تحلیل شده، وی در چهار مورد از 
همانندسازی بهره برده است. در به کارگیری این مؤلفه نیز صالحی و کوشا به  ترتیب بعد از 
وی قرار می گیرند. البته این رجحان هرگز بدین معنی نیســت که در ترجمه ها ي صالحی و 
کوشا معادل های کاربردی در زبان مقصد یا همانندسازی مناسب یافت نمی شود؛ بلکه آنچه 

گفته شد، صرفاً درباره ترجمه ي آیه های بررسی شده صدق می نماید. 
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